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دكتر عظيم محبی 
دكترای برنامه‌ريزی درسی

يادگيری
مؤثر

 در يك تقســيم كلــي مي‌توان يادگيــري را به يادگيري 
سطحي و يادگيري عميق يا مؤثر تقسيم كرد. يادگيري از طريق 
شــنيدن، ديدن، مطالعه كردن و ... حاصل مي‌شود. اما اين نوع 
يادگيري سطحي خواهد بود. دانش‌آموزان براي يادگيري عميق 
و مؤثر نيازمند بهره‌گيري از راهبردهاي كاوشــگري، پژوهشي، 
خودانگيزي، تعامل، كار و عمل هستند. در اين مقاله مباني اين 
نوع يادگيري و رويكردهاي تدريس و سنجش تحليل شده است.

 مبانی و اصول
بر اساس مباني نظري تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران 
)با تأكيد بر مباني انسان‌شناســي( يادگيرنده ظرفيت و قابليت 

يادگيري دارد )ص ٥٦(.
برخي از اين ظرفيت‌ها عبارت‌اند از: »فطرت؛ تعقل؛ استعداد و 
عواطف؛ اجتماعي‌بودن؛ درموقعيت‌بودن؛ اراده و اختيار داشتن.«

بر اساس اين مباني، انسان موجودي است كه كيفيت وجودش 
به ارتباط آگاهانه و ارادي او با ديگر عناصر بستگي دارد. بر اساس 

اين اصل كلي:

ـ مجموعه روابطي كه انســان با عناصر هستي برقرار مي‌كند، 
موقعيت نام دارد )خدا، خلق و خلقت(.

ـ در جريان درك و تحول موقعيت خود و ديگران، هويت شكل 
مي‌گيرد.

ـ فطرت و طبيعت هســتة اولية وجود هر انسان هستند، اما 
تكوين و تعالي هويت متربي از تلاش اختياري و آگاهانة خود او 
در زنجيرة موقعيت‌هاي زندگي‌اش برآمده است )عامليت متربي(. 

لذا دانش‌آموزان بايد شايستگي‌هاي لازم را كسب كنند.
درعین‌حال، بر اساس آخرين يافته‌هاي علوم يادگيري، به‌ويژه 
علوم شــناختي، مي‌توان اصول يادگيري را به اين ‌صورت بيان 

كرد:

 اصل تفكر
بر اساس نظريه‌هاي غالب در علوم شناختي، ذهن سيستمي 
اســت كه انواع مختلفي از بازنمايي‌ها را پــردازش مي‌كند. بر 
اســاس اين اصل، بايد فرصت بازنمايي‌هاي چندگانه در اختيار 
دانش‌آمــوزان قرار گيرد تا انواع مهارت‌هاي تفكر تقويت شــود 

)تلخابي، 1398(.
مهم‌ترين مهارت‌هاي تفكر را مي‌توان چنين تقسيم‌بندي كرد: 
»پردازش اطلاعات؛ استدلال؛ پژوهش؛ خلاقيت؛ نقد و ارزيابي.«

 اصل ساختار شبكه‌ای شناخت
تحقق معنا در ذهن در شــبكه‌ها و پيوندها و در فعال‌ســازي 
الگوهايي در اين شــبكه رخ مي‌دهد. در هنگام يادگيري، شدت 
و ضعف اين پيوندها در حال تغيير اســت. در فرايند تربيت نياز 
داريم بين مفاهيم رابطة معنادار ايجاد كنيم و آموخته‌هاي نو را به 
آموخته‌هاي پيشين پيوند دهيم تا با درك اين پيوندها، الگوهاي 

جديد در شبكه فعال شوند.
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يادگيری
مؤثر

 اصل تفاوت‌های فردی
مغز انسان‌ها شباهت‌هاي ســاختاري زيادي با يكديگر دارد. 
درعین‌حال، به دليل تفاوت‌هاي ژنتيكي و محيطي، تفاوت‌هاي 
زيادي با يكديگر دارند. لذا بايد به طراحي دو نوع برنامة تربيتي 
اقدام كرد: يك برنامه بر اســاس شباهت‌هاي ذهن و مغز. برنامة 
ديگر براي تفاوت‌هاي آن‌ها. برنامة نخســت انسجام اجتماعي و 
زندگي جمعي را سامان مي‌دهد و برنامة دوم فرصت بروز و ظهور 

متفاوت را به افراد خواهد داد.

 اصل توجه و حافظه
حافظه و توجه در يادگيري نقش اساسي دارند. لذا بايد از ارائة 

حجم زياد و بدون وقفة اطلاعات دوري كرد.

 اصل تجربه
مغز بر اثر تجربه‌ها به‌صورت مداوم در حال تغيير است.

 اصل چالش خلاق مسئله
تجربه‌هاي چالش‌برانگيز برانگيختگي بيشتري براي يادگيري به 

وجود مي‌آورند و ذهن را براي آن كارآمدتر مي‌كنند.

 اصل هيجان
براي توسعة مهارت‌هاي استدلالِ دانش‌آموزان بايد زمينه‌هاي 
هيجان‌برانگيز ايجاد كرد. درعین‌حــال، براي تعديل عواطف و 
هيجانات هم بايد از سازوكارهاي استدلال بهره گرفت. هيجان 
ســكان‌دار يادگيري، تفكر و تصميم‌گيري است. در اين فرايند، 
تعامــل هيجاني چهره بــه چهره و همدلي بــه عملكرد بهتر 
دانش‌آموزان كمك مي‌كند. شوخ‌طبعي، طنز، اكتشاف و انگيزه 

چهار دسته قياس هيجان‌آفرين هستند.

 اصل تعامل
تعامل با ديگران به معناي آن اســت كه دو طرف در رابطه‌اي 
برابر و هم‌سطح به ارتباط بپردازند. براي برقراري رابطة متعادل 
افراد بايد از ابزارهاي ارتباطي درست و بجا استفاده كنند )كنش 

متعامل(.

 اصل توجه به بافت اجتماعی ـ فرهنگی، فناوری
تحول آدمي حاصل تعاملات اجتماعي يا هر زمينة اجتماعي 
است كه بر اســاس شركت در گروه‌ها، معناي فرهنگي ميي‌ابد 
و حتي در فرد دروني مي‌شــود. لذا افراد دانش خود را در تعامل 
با محيط مي‌ســازند. در اين فرايند هم فرد و هم محيط تغيير 

ميي‌ابد.

 اصل فعاليت و عمل
كنش و واكنش بين عامل و محيط دانش‌آموز موجب يادگيري 
يا تغيير رفتار وي مي‌شود. دست‌ورزي، توليد و ساخت مي‌تواند 

به يادگيري معنادار منجر شود.

 رويكرد تدريس و سنجش
با تحليل عميق مباني اصول و يادگيري مي‌توان اذعان داشت 
رويكرد تدريس مســئله‌محور و تلفيقي اســت. در تقســيمي 
كلان مي‌توان راهبردهاي تدريس را به ســه زمينه تقسيم كرد: 

»كاوشگري؛ تعاملي؛ انتقالي«.
هــر يك از راهبردهــاي فوق تعــدادي از روش‌هاي تدريس 
را پوشــش مي‌دهند. در نگاه ســنتي به فراينــد تدريس، هر 
روش مي‌تواند به‌صورت مســتقل در تدريس استفاده شود. اما 
با عميق‌شــدن در مباني انسان‌شناســي )نظر به فطرت‌گرايي 
توحيدي( و علوم شناختي )مغز يكپارچه( مي‌توان استنباط كرد 
كه رويكرد اساسي تدريس بايد مسئله‌محور و تلفيقي باشد؛ يعني 
روش‌هاي مربوط به ســه راهبرد درهم تنيده در فرايند تدريس 

مورد استفاده قرار گيرند.
به عبــارت ديگر، فرصت‌هايــي در كلاس فراهم شــوند كه 
دانش‌آموزان ضمن كاوشــگري )پرسشگري، جست‌وجوگري، 
فرضيه‌ســازي، ايده‌پردازي و ...( از تعامــل و هم‌فكري با ديگر 
دانش‌آموزان هم بهره‌مند شــوند. درعین‌حــال معلمان نيز در 
فرصت‌هايي مفاهيم كليــدي درس را تبيين كنند و با هدايت 
و نظــارت زمينة يادگيري را فراهم آورند. به عبارت ديگر، ســه 
راهبرد تدريس به‌صورت درهم‌تنيده در كلاس‌هاي درس مورد 
بهره‌بــرداري قرار گيرند. اين فرصت‌آفريني باعث خواهد شــد 
همة ظرفيت‌هاي يادگيرنده )هيجان، تفكر، اخلاق، اعتقاد، علم، 
تجربه‌ها و ...( به‌صورت درهم‌تنيده در خدمت تربيت و يادگيري 

قرار گيرند.
يكي ديگــر از مقوله‌هاي تلفيقــي در فرايند تدريس، تلفيق 
ســنجش با فرايند تدريس اســت. نحوة يادگيري بايد به‌طور 
مداوم مورد سنجش قرار گيرد. اين عمل باعث خواهد شد بين 
سنجش و راهبردهاي تدريس يكپارچگي ايجاد شود؛ به گونه‌اي 
كه روش‌هاي ســنجش نقش تدريس را پيدا كنند. به اين نوع 
سنجش، سنجش فرايندي گفته مي‌شود. درعین‌حال، با هدايت 
معلم زمينة ارتباط و تلفيق مفاهيم درسي با انواع موقعيت‌هاي 
زندگي )اجتماعي، طبيعي، فرهنگي و درسي( هم برقرار مي‌شود 

)ارتباط با چهار عرصة خود، خدا، خلق و خلقت(.
با تحليل مباني و اصول ذكرشده مي‌توان رويكرد اصلي سنجش 
و ارزشيابي را خودارزيابي دانســت. به عبارت ديگر، ايده‌آل آن 
است كه دانش‌آموز با خودسنجي مستمر يادگيري‌اش را اصلاح 
و مســير تعالي خود را طي كند. درعین‌حال فرصت ايجاد شود 

تا دانش‌آموزان عملكرد خود را در شكل‌هاي متنوع ارائه دهند.
لذا بهره‌گيري از تنوع روش‌هاي سنجش توسط معلمان بايد 
زمينة يادگيري مطلوب را فراهــم آورد. به عبارت ديگر، روش 
ســنجش نبايد براي معلمان اهرم تلقي شــود كه از طريق آن 
نادانسته‌هاي دانش‌آموزان را بسنجند و با مقايسه، انگيزة پيشرفت 

و تلاش را از آن‌ها بگيرند.
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